
جهت سرنگونی رژيمی که  بي هيچ پروايي به جنايت 
و بيداد دست مي زد و مرز مقررات خدا را مي شكست 
و خود را به فسق و فجور آلوده مي ساخت، استفاده 
کردند. ملاقات مسئولين هيئات مذهبي در قم با امام 
خميني در آستانه ی رفراندوم فرمايشي ششم بهمن 
۱۳۴۱، تحولات بي نظيري را در مضمون سخنراني ها 
و مداحي ها در هيئات مذهبي ايجاد کرد. تكيه بر قيام 
و  مذهبی  اشعار  شاه بيت  ظالمين،  ضد  بر  انقلاب  و 
نوحه های آن دوره شد و انقلابيون با تكيه بر حماسه ی 
عاشوراي حسيني جوانان پرشور و آحاد مردم را همراه 
با نهضت امام خميني کردند. چند ماه قبل از محرم 
۱۳۴2 طرح انقلاب سفيد در رفراندومي نمايشي به 
تصويب رسيد. نوروز سال ۱۳۴2 امام خميني عزاي 
عمومي اعلام کرد. دوم فروردين ۱۳۴2 عوامل رژيم 
و  قم  در  فيضيه  مدرسه ی  به  وحشيانه  هجومي  با 
مدرسه ی طالبيه در تبريز تعدادي از طلاب را مورد 
ضرب و جرح قرار داده، مدارس ديني را به ويرانه 
ماجرای  از  پس  قم  علميه ی  حوزه ی  کردند.  تبديل 
فيضيه ۴0 روز تعطيل شد و پس از اربعين شهدای 
فيضيه کار خود را آغاز کرد. امام خميني طي سخناني 
به مناسبت شروع دروس حوزوي، شاه، عوامل رژيم 
و  داد  قرار  حمله  مورد  را  امريكا  و  اسرائيل  پهلوي، 
رژيم  مظالم  مقابل  در  که  خواست  مردم  و  علما  از 
پهلوي ساکت ننشينند. امام خميني سپس در نامه اي 
به علماي تهران اعلام کردند: »حضرات آقايان توجه 
و  قرآن  است،  خطر  معرض  در  اسلام  اصل  دارند 
مذهب در مخاطره است. با اين حال تقيه حرام است 

و اظهار حقايق، واجب«.
محرم ۱۳۴2 فرا رسيد. امام خميني پيش از آغاز 
محرم از وعاظ خواست سياست هاي ضد اسلامي شاه 
و هم دستي آن را با اسرائيل مورد انتقاد قرار دهند و 
با خواندن نوحه ها و مرثيه ها خاطره ی فاجعه ی مسجد 
گوهرشاد و مدرسه ی فيضيه را در اذهان مردم زنده 

نمايند.
در طرف مقابل هم ساواك با احضار وعاظ از آنان 
عليه شخص   -۱ عزاداري:  مجالس  در  که  خواست 
مطلبي  اسرائيل  2-عليه  نگويند؛  سخن  مملكت  اول 
گفته نشود؛ ۳- مرتب به مردم نگويند که اسلام در 

خطر است.
امام  با آگاهي از تأثير شگرف عاشورا در مبارزه با 
ظلم و ستم، در نامه اي به واعظ شهير حجت الاسلام 
فلسفي اظهار داشتند: »امروز روزي است که حضرات 
مبلغين محترم و خطبای معظم، دِين خود را به دين 
مبارك  نظر  که  است  روزي  امروز  فرمايند...  اثبات 
مبلغين  حضرات  به  -صلوات الله عليه-  زمان  امام 
آقايان  که  مي فرمايند  ملاحظه  و  است  شده  دوخته 
و  ابراز  مقدس  به شرع  را  نحو خدمت خود  به چه 
دين خود را ادا مي فرمايند...«. در عصر روز عاشورا 

محرم 61 هجری قمری: هنوز محرم نرسيده بود 
که امام -عليه السلام- رو به فرماندار مدينه کردند 

و فرمودند:
خاندان  ما  که  مي داني  نيك  تو  وليد!  اي  »هان 
محل  ما  خانه ي  هستيم؛  رسالت  گنجينه ي  و  پيامبر 
آمد و شد فرشتگان و جايگاه فرود رحمت خداست. 
و  کرد  آغاز  ما  خاندان  وسيله ي  به  را  اسلام  خدا 
سرانجام نيز به وسيله ي خاندان ما آن را بر همه ي 
جهان گستر  و  بخشيده  پيروزي  مسلك ها  و  مرام ها 

خواهد ساخت.
دست  او  به  مي خواهي  من  از  تو  -که  يزيد  اما 
بيعت دهم- خود مي داني که عنصري است گناه کار، 
شراب خوار، خون ريز، که بي هيچ پروايي به جنايت و 
بيداد دست مي زند و مرز مقررات خدا را مي شكند 
و خود را به فسق و فجور آلوده مي سازد؛ از اين رو 
بيعت  دست  يزيد  چون  فردی  با  من  چون  فردي 

نخواهد داد.«
ايستاده  اسلام  برابر  در  اسلام  رسيد.  فرا  محرم 
است و با اين حال حق در برابر باطل! و علی اکبرِ امام 
-عليهماالسلام- در راه به پدر گفته بود: »حال که ما 

برحق ايم، پس هيچ ترسی از مرگ نداريم.«
امروز عاشوراست و امام مرگ با عزت را بر حيات 
مرا  زياد،  »ابن  و می فرمايد:  ترجيح می دهد  با ذلت 
هيهات  داده،  قرار  مخيّر  ذلت  و  شدن  کشته  ميان 
رسول  و  خدا  را  اين  بگيرم.  را  ذلت  جانب  من  که 
با  و  غيرتمند  جان های  و  عترت  پاك  دامان های  و 
بر  را  فرومايگان  از  اطاعت  نمی پذيرند. هرگز  عزت 
هم  ديشب  داد.«  نخواهيم  ترجيح  کريمانه  شهادت 
خوانده  عسل  از  شيرين تر  را  مرگ  برادرش  يادگار 
بود. ظهر عاشوراست. برای امام رمقی نمانده است. 
اما مكتب انسان سازی امام تعطيل نيست و با اندك 
توان خود ندا می دهند: »ان لم يكن لكم دين و کنتم 
آخرين  دنياکم.«  فی  احرار  فكونوا  المعاد  تخافون  لا 
خود  معبود  با  گودال  در  که  جا  آن  هم  امام  درس 
تسليماً لامرك  و  برضائك  »الهی رضاً  نجوا می کند: 
ابد، جاودانه؛  تا  امام شهيد شد و  لا معبود سواك.« 
که پيامبر اکرم -صلی الله عليه وآله- فرمودند: »برای 
شهادت حسين، حرارت و گرمايی در دل های مؤمنان 

است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.«
با  مبارزه  ايام  در  شمسی:  هجری  محرم 1342 
بود:  اين  مردم  شعارهای  از  يكی  طاغوت،  حكومت 
است«.  خمينی  ما  رهبر  است/  حسينی  ما  »نهضت 
خود امام هم می گفت: نهضت ما مرهون امام حسين 
و  حرارت  از  دينی  رهبر  يك  عنوان  به  امام  است. 
در  رو  همين  از  و  بود  آگاه  مؤمنان  دل های  گرمای 
ايام محرم بهترين استفاده را از هيئاتی که توسط خود 
مردم سازماندهی می شد، کرد. امام و ديگر علما به 
خوبی از ظرفيت سخنرانی ها و مداحی های اين ماه در 
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* اين نشريه حاوی اسمای متبرکه است 
و مسئوليت حفظ حرمت آن ها بر عهده ی 

دريافت کننده.
* برای جلوگيری از اسراف، تعداد کمی منتشر 
می کنيم. لطفاً پس از مطالعه، نشريه را در اختيار 

ديگران هم قرار دهيد.

بسم الل

را اسلامی جلوه می دادند، همگی  نمی گرفتند و خود 
اين که  با  امام)ره(  بودند.  امام)ره(  حمايت  چتر  زير 
و  نمی کرد  رو  را  آن ها  دست  می شناخت،  را  آن ها 
حوادث  پی  در  حقيقی شان  چهره ی  تا  می داد  مهلت 
حتّی  که  بودند  افرادی  يعنی  گردد.  واضح  بعدی 
مسئوليت های کليدی در جمهوری اسلامی داشتند و 
مورد حمايت امام)ره( بودند، امّا پس از گذشت چند 
ماهيت  برملا شدن  باعث  آن ها  رويه ی  تغيير  سال، 
آن ها شد و موضع گيری های امام)ره( عليه آنان را در 
پی داشت. به عنوان نمونه قسمتی از نامه ی امام)ره( 
به آقای منتظری در 6 فروردين 68 را مرور می کنيم: 
»والله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم؛ 
ولی در آن وقت شما را ساده لوح می دانستم که مدير 
و مدبر نبوديد، ولی شخصی بوديد تحصيل کرده که 
گونه  اين  اگر  و  بوديد  علميه  حوزه های  برای  مفيد 
کارهاتان را ادامه دهيد، مسلماً تكليف ديگری دارم 
و می دانيد که از تكليف خود سرپيچی نمی کنم. والله 
قسم، من با نخست وزيری بازرگان مخالف بودم، ولی 
او را هم آدم خوبی می دانستم. والله قسم، من رأی به 
رياست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد نظر 
آقايان  اين در حالی است که  پذيرفتم.«  را  دوستان 
منتطری، بازرگان و بنی صدر همگی در مقاطعی مورد 
ديگری  نمونه ی  بگذاريد  بودند.  امام)ره(  حمايت 
سوم  در  امام)ره(  گردد.  روشن تر  قضيه  تا  بياوريم 
اسفند 67 پيامی خطاب به روحانيون منتشر می کنند 
و  بيان داشته اند  را صريحاً  که در آن، مواضع خود 

اينك قسمتی از آن را مرور می کنيم:
»من امروز بعد از ده سال از پيروزی انقلاب اسلامی 
هم چون گذشته اعتراف می کنم که بعض تصميمات 
اول انقلاب در سپردن پست ها و امور مهمه ی کشور 
به گروهی که عقيده ی خالص و واقعی به اسلام ناب 
محمدی نداشته اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار 

آن به راحتی از ميان نمی رود؛ گر چه در آن موقع 
هم من شخصاً مايل به روی کار آمدن آنان نبودم، 
ولی با صلاح ديد و تأييد دوستان قبول نمودم و الآن 
هم سخت معتقدم که آنان به چيزی کم تر از انحراف 
انقلاب از تمامی اصولش و حرکت به سوی آمريكای 
جهان خوار قناعت نمی کنند، در حالی که در کارهای 
ديگر نيز جز حرف و ادعا هنری ندارند. امروز هيچ 
تأسفی نمی خوريم که آنان در کنار ما نيستند، چرا که 
از اول هم نبوده اند. انقلاب به هيچ گروهی بدهكاری 
ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان  خود را 

به گروه ها و ليبرال ها می خوريم . . .
نخواهم  هستم  من  تا  می کنم:  اعلام  . . . صريحاً 
من  تا  بيفتد،  ليبرال ها  دست  به  حكومت  گذاشت 
مردم  اين  اسلام  منافقين  گذاشت  نخواهم  هستم 
بی پناه را از بين ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقی 
تا من هستم دست  کرد،  نخواهم  نه غربی عدول  و 
کوتاه  زمينه ها  تمام  در  را  شوروی  و  آمريكا  ايادی 

می کنم . . .«
همان سطور که واضح است، قصّه، قصّه ی »اسلام 
ملیّ گرا ها  که  آن   از  پس  حقيقت  در  است.  ناب« 
گرفتن  دست  به  از  منافقين  و  ليبرال ها  و  چپ ها  و 
مسئولين  و  شدند  زده  کنار  نظام  مسئوليت های 
جمهوری اسلامی را معتقدين به اسلام تشكيل دادند، 
نوبت به نگرانی ديگر امام)ره( رسيد و آن عبارت بود 
از انحراف و انشقاق در صف اسلام گرايان. نشانه هايش 
نيز در اختلافات فكری بين سياست مداران مسلمان 
با  امام)ره(  که  نبود  مطلبی  اين  و  بود  گشته  نمايان 
بی اطّلاع  آن  از  دورانديشی اش  و  آن هوش سياسی 
بود   66 شهريورِ   ۳۱ تاريخ  در  بار  اوّل  برای  باشد. 
و  به ميان آورد  ناب« سخن  از »اسلام  امام)ره(  که 
هيچ  امام)ره(  ادبيات  در  عبارت  اين  آن،  از  قبل  تا 

جايگاهی نداشت. از آن پس و به ويژه در سال پايانی 
»اسلام  دوشادوش  عبارت  اين  که  بود  ايشان  عمر 
مرتبّ  طور  به  امام)ره(  پيام  و  کلام  در  آمريكايی« 
غربالِ  روزنه های  تنگ تر شدن  اين،  و  می شد  تكرار 
مخاصمه ای  بر  علاوه  که  بود  امام)ره(  انحصارگرايی 
که با نحله های غيراسلامی داشت، تاب تحمّل اسلامِ 
غيرِ ناب را هم نداشت. کاش مجالی بود که بيانات 
را  اسلام  نوع  دو  اين  تبيينِ  و  تعريف  در  امام)ره( 
ايشان،  تا نشان دهيم که دغدغه ی آن روز  بياوريم 
نكته ی  حقيقت،  در  ماست.  امروز  چالش  اصلی ترين 
کرد  غفلت  آن  از  نبايد  هرگز  که  مهمّی  فوق العاده 
اين است که در زمان حيات حضرت امام)ره(، برخی 
انحرافات نمايان نگشته بود و لذا امام)ره( در مورد 
حمايت  بلكه  نمی داد،  نشان  منفی  واکنش  افراد  آن 
و  افراد  برای شناخت  که  اين جاست  و  هم می کرد 
بايد آن دو نوع اسلام را بشناسيم.  تكليف خودمان 
داد  را  دانش جويی  بسيج  تشكيل  پيامِ  روزی  ايشان، 
در  ديگری  باسابقه ی  و  به نام  تشكّلِ  روز  آن  که 
هم  را  »اسلامی«  پسوند  که  بود  موجود  دانش گاه 
نبودِ  از  امام)ره(  نگرانی  نتيجه،  در  می کشيد؛  يدك 
نوع  از  ايشان  نگرانی  بلكه  نبود  اسلامی  تشكّل  يك 

اسلامِ آن تشكّل بود.
 آری، ما هويت خود را در پيام امام)ره( يافته ايم. 
بسيج دانش جويی تشكيل شد تا در سنگر دانش گاه، 
زمين،  پابرهنگان  اسلام  باشد،  ناب  اسلامِ  پاس دار 
اسلام  تاريخ،  رنج ديدگان  اسلام  مستضعفين،  اسلام 
عارفان مبارزه جو، اسلام پاك طينتان عارف. پاس دار 
اسلام  سرمايه داری،  اسلام  مقابل  در  ناب  اسلام 
منافقين،  اسلام  بی درد،  مرفهّين  اسلام  مستكبرين، 
يك  در  و  فرصت طلبان،  اسلام  راحت طلبان،  اسلام 

کلمه اسلام آمريكايی.

سلام. راستش رو بخواهيد رصدخونه يه کم ترسيده 
که نيروهای؟! به اتهام نشر اکاذيب و تشويش اذهان 
به  نكرده  خدايی  رصدخونه  بازداشت  برای  عمومی 
هيئت تحريريه ی نشريه ی وزين نبض حمله کنن و 
... مورد  با باتوم و شوکر و  بر و بچه های نشريه رو 
لطف خود قرار دهند و ما هم مجبور شيم بخشايی 
از نشريه رو سفيد بديم بيرون! خلاصه من از همين 
الآن به مديرمسئول و سردبير محترم نبض هشدار 

داده باشم!
با  ورزشی  مسابقات  سری  يه  پيش  هفته ی  يكم. 
که  شد  برگزار  ردبول  انرژی زای  نوشابه ی  همكاری 
استاديوم  بوديم.  داده  رو  قبل خبرش  البته شماره ی 

حضور  و  شاد!  شادِ  شادِ  آهنگ های  و  مختلط! 
اين  از  بخشی  همه  ورزشی!  خيلی  خيلی  چهره های 
يه  رصدخونه  بود.  فرهنگی!  بسيار  بسيار  برنامه ی 
يه دوره  پيشنهاد می کنه که  فرهنگی  معاونت خيلی 
مسابقات بول فايت هم برگزار کنه دور هم باشيم حال 

کنيم! گاوش از شما پارچه های قرمزش هم از ما!!!
مدد  به  هم  باز  و  پيش  هفته ی  هم  باز  دوم. 
مسئولان دانشكده يه نمايشگاه مواد خوراکی در بلوار 
دانشجوهای  شد.  برگزار  اميرآباد  فنی  دانشكده ی 
عزيز هم مختلط دور هم جمع بودن و لبو می خوردن 
و خلاصه  می کردن  جان  نوش  دلستر  بودن.  شاد  و 
خيلی خيلی خوشحال بودن! برنامه به اين فرهنگی ای! 

خوشی  نمی تونه  که  رصدخونه  چشم  شه  کور  اصلًا 
دانشجوها رو ببينه! از مسئولان دانشكده هم معذرت 

می خوام.
سوم. بسيج هم بعضی وقتا کارايی می کنه ها، آدم 
شاخ در می آره! دوشنبه ی هفته ی پيش قرار بود فيلم 
يه حبه قند رو در تالار فردوسی دانشكده ی ادبيات 
تو  سه شنبه.  ببخشيد،  نه  که  گفتن  بعد  کنن؛  اکران 
تبليغات شون هم يه سری بازيگر ليست کرده بودن 
که معلوم نبود قراره بيان دانشگاه يا فقط هدف معرفی 
بازيگرای فيلم بوده. آخر سر هم برنامه شنبه ی اين 
هفته بدون حضور هيچ بازيگری برگزار شد! سرکار 

بوديما!

رصــــــــــــــــــــــدخـــــــــــونه

اگرچه خود انقلاب اسلامی و پدیده هایی كه 
انقلاب یكی پس از دیگری در طول زمان و 
در عرصه های گوناگون به وجود آورد، همه 
پدیده های شگفت آور هستند؛ اما پدیده ی 

بسیج و تشكیل این نیروی عظیمِ معجزه گون، 
استثنایی و كم نظیر است. بسیج، حقیقتی شبیه 

افسانه هاست. برای كسانی كه با متن واقع بسیج 
آشنایی ندارند، تصور چنین حجم پرُكیفیت 

عظیمی با این تنوع و همه جانبگی، آسان نیست. 
بسیج مرز سِنی نمی شناسد؛ جوان های كم سال 
تا پیران كهن سال در آن شركت دارند. بسیج 

مرز جنسی نمی شناسد؛ زن و مرد در آن حضور 
دارند. بسیج مرز صنفی و مرز جغرافیایی و 
قومی نمی شناسد؛ همه ی اقوام ایرانی، همه ی 

اصناف گوناگون ملی در سطوح مختلف فكری 
از انسان های نخبه ی برجسته ی ممتاز در میان 

اهل علم و دانشجویان تا جوان های فعال و 
پرُشور صحنه های دیگر، همه در بسیج جمع اند. 
بسیج نماد حضور ملی و مقاومت ملی و آگاهی 
یک ملت است؛ آن هم آگاهی همراه با تحرك، 

همراه با معنویت و همراه با اخلاص. بسیج، 
حقیقت است؛ اما شبیه 

افسانه هاست.

در ميدان صبحگاه ستاد 
نيروی مقاومت بسيج
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بسيج  تشكل ها،  ضروري ترين  از  يكی  ». . .امروز 
و  دينی  علوم  طلاب  است.  طلبه  و  دانش جو 
در  خود  توان  تمام  با  بايد  دانش گاه ها  دانش جويان 
مراکزشان از انقلاب و اسلام دفاع کنند و فرزندان 
بسيجی ام در اين دو مرکز، پاسدار اصول تغييرناپذير 

»نه شرقی و نه غربی« باشند . . .«
دوم  در  امام)ره(  کوتاه  پيامِ  از  قسمتی  اين،   
امروز،  شد  باعث  که  پيامی  است.   67 سال  آذر 
تشكيل  فرمان  که  کنند  افتخار  بسيجی  دانش جويان 
تشكّل شان مستقياً از سمت شخصِ حضرت امام)ره( 
صادر شده است. اين که بسيج دانش جويی چه هويتی 
به  نياز  دارد،  وظايفی  و  اهداف  چه  که  اين  يا  دارد 
بحث مفصّل دارد. آن چه در اين چند سطر به آن 
به  است.  مفصّل  آن  از  مختصری  پرداخت،  خواهيم 
در  بايد  را  دانش جويی  بسيج  هويت  نگارنده،  اعتقاد 
همان پيام امام)ره( جست و جو نمود. اگر اين پيام را 
بسيج  حقيقتِ  که  می شويم  متوجّه  بخوانيم  دقتّ  با 
حول محور »اسلام ناب« دور می زند. اکنون قسمت 

ديگری از اين پيام را مرور می کنيم:
ايران  بزرگوار  ملت  همه ی  به  مجدداً  ». . .من 
در  چه  و  جنگ  در  چه  می کنم  عرض  مسئولين  و 
تصور  که  است  اين  ساده انديشی  بزرگ ترين  صلح 
از  شوروی   و  آمريكا  خصوصاً  جهان خواران  کنيم 
نبايد  لحظه ای  برداشته اند؛  دست  عزيز  اسلام  و  ما 
سرشت  و  نهاد  در  بمانيم.  غافل  دشمنان  کيد  از 
ناب  اسلام  با  دشمنی  و  کينه  شوروی  و  آمريكا 
بايد  می زند.  موج  صلی الله عليه وآله وسلم-  محمدی- 
جلوگيری  و  فتنه ها  و  طوفان ها  امواج  شكستن  برای 
ايمان  و  صبر  پولادين  سلاح  به  آفت ها  سيل  از 
مسلح شويم. ملتی که در خط اسلام ناب محمدی- 
صلی الله عليه وآله- و مخالف با استكبار و پول پرستی و 
تحجرگرايی و مقدس نمايی است، بايد همه ی افرادش 

بسيجی باشند . . .
دو  اين  عهده ی  به  بسيجيان  اعتقادی  . . . مسائل 
بايد  دانش گاه  و  علميه  حوزه ی  است.  علمی  پايگاه 
در  را  محمدی  ناب  اسلام  اصيل  چهارچوب های 

اختيار تمامی اعضای بسيج قرار دهند . . .« 
هويت بسيج را زمانی می توانيم بشناسيم که درك 
اين  و  باشيم  داشته  ناب«  »اسلام  معنای  از  درستی 
انقلاب  از  پس  وقايع  از  مناسب  تحليل  با  جز  مهم 
تلاش  انقلاب،  ابتدايی  ماه های  شد.  نخواهد  حاصل 
بفهماند که  به مردم  اين می شد که  امام)ره( صرف 
اين حكومت بايد اسلامی باشد. آن روز که قرار شد 
نوع حكومت تعيين شود، بر »جمهوری اسلامی« پای 
فشرد، نه يك کلمه بيش و نه يك کلمه کم. زمانی 

مجلس  انتخاباتِ  شد  قرار  که 
خبرگان برای تدوين قانون اساسی 
برگزار شود، مردم را تشويق کرد 
به آن هايی رأی دهند که دل سوز 
از  پس  حتّی  باشند.  اسلام  برای 
نمود  تأکيد  دوباره  هم،  انتخابات 
شده اند  انتخاب  که  آن هايی  که 
دارند،  غيراسلامی  گرايش های  و 
در  را  غيراسلامی شان  نظرات 

اساسی  قانون  تا  ندهند  اساسی دخالت  قانون  تدوين 
صد  در صد اسلامی باشد. در انتخابات بعدی و بعدی 
مجلس  و  رياست جمهوری  از  بودند  عبارت  که  نيز 
که همگی در سال 58 برگزار شدند، تأکيد درجه ی 
بودن منتخبين است. علتّ  بر اسلامی  امام)ره(  يك 
تأکيد امام، وجود احزاب و گروه های غيراسلامی بود 
که در عرصه ی سياسی حضور جدّی و فعّال داشتند. 
چون  نيست،  ملموس  چندان  ما  برای  که  مسئله ای 
آن فضای باز را تجربه نكرده ايم؛ فضايی که مرام ها 
خود  برای  متضاد  و  متكثّر  ايسم های  و  مسلك ها  و 

تبليغ می کردند و سعی داشتند در معادلات سياسی 
حكومت جديد ايران وزن بيش تری به خود اختصاص 

دهند. 
گروه های  نگذارد  که  بود  اين  نيز  امام)ره(  سعی 
داشته  نوپا  حكومت  اين  در  مسئوليتی  غيراسلامی، 
باشند و اين را صريحاً اعلام می کرد و ای کاش مجال 
بود که صحبت های امام)ره( را بياوريم تا حجّت تمام 
که  شد  باعث  امام)ره(  ره بری  ترتيب  هر  به  شود. 
پس از گذشت چند سال از انقلاب، ديگر خبری از 
افراد در پست های حكومتی  آن احزاب و گروه ها و 
اين  که  ندادند  رأی  آن ها  به  خود  مردم  يا  نباشد. 
مستقيم  ارتباط  امام)ره(  رهنمودهای  با  ندادن  رأی 
ردّ  نظارتی،  نهادهای  سمت  از  اساساً  يا  و  داشت 
صلاحيت شدند و به اين ترتيب 
حذف  ايران  سياسی  فضای  از 
شدند. همين وقايع بود که باعث 
امروز  و  ديروز  روشن فكران  شد 
تهمت »انحصارطلبی« بر امام)ره( 
وارد کنند و انصافاً هم حرف حقّی 
است. هر کس منش امام)ره( را 
که  است  روشن  برايش  بشناسد 
»انحصار طلب«  فردی  امام)ره( 
بود. البتّه شناخت منش امام)ره( بايد مبتنی باشد بر 
فرمايشات خود امام)ره( که در صحيفه ی 2۱ جلدیِ 
گمان های  و  نه ظن  و  است  گردآوری گشته  ايشان 
انحصار  در  را  حكومت  امام)ره(  بی اساس.  و  سست 
امام)ره(  صحيفه ی  را  ادّعا  اين  می خواست.  اسلام 
دوازدهم  تا  ششم  جلدهای  مخصوصاً  می کند،  تأييد 
سالِ  يك  در  امام)ره(  پيام های  و  بيانات  حاوی  که 
انتخاباتِ   5 آن  در  که  سالی  است؛  انقلاب  از  پس 

سرنوشت ساز برگزار گرديده است.
موضع  اسلام  عليه  صريحاً  که  آن هايی  امّا 

انحصارگرایی به سبک امام)ره(
بررسی زمینه های تشكیل بسیج دانش جویی

ابراهیم حمیدیا

بسیج دانش جویی را باید در همان 
پیام امام)ره( جست و جو نمود. اگر 
این پیام را با دقّت بخوانیم متوجّه 
می شویم كه حقیقتِ بسیج حول 
محور »اسلام ناب« دور می زند.

امام خميني شخصاً در مدرسه ی فيضيه که مملو از جمعيت 
يافته و به رغم تهديدات رژيم، سخنان  عزادار بود حضور 
مبسوطي عليه شاه، اسرائيل و امريكا ايراد کردند. امام در 
از دويست هزار  بيش  از سخنان خود که در جمع  بخشي 
»من  گفتند:  شاه  به  مي شد، خطاب  ايراد  عزادار  مردم  نفر 
به شما نصيحت مي کنم اي آقاي شاه! اي جناب شاه! من 
بردار.  رويه  و  اعمال  اين  از  مي کنم، دست  نصيحت  تو  به 
من ميل ندارم که اگر روزي ارباب ها بخواهند که تو بروي، 
مردم شكرگزاري کنند. من نمي خواهم تو مثل پدرت شوي. 
نشنو،  اسرائيل  از  بشنو...  روحانيت  از  بشنو،  مرا  نصيحت 

اسرائيل به درد تو نمي خورد، بدبخت، بي چاره!«
به تظاهرات سياسي گسترده  در تهران مراسم عزاداري 
عليه شاه و رژيم پهلوي تبديل شد؛ روز عاشورا در مسجد 
دولت  مهمي  سخنراني  طي  فلسفي  حجت الاسلام  ترك ها 
دانست.  غيرقانوني  را  آن  و  کرد  استيضاح  را  علم  اسدالله 
از  بود  پر  تهران  خيابان های  آن،  فردای  و  عاشورا  روز 
تو/  نگهدار  خدا  خمينی،  »خمينی،  شعار  با  عزادار  جمعيت 
بميرد، بميرد، دشمن خون خوار تو«. محرم 6۱ هجری قمری 
کار خود را کرده بود. اين را از شعار دسته جات عزاداری 
می توان فهميد: »قم گشته کربلا، هر روزش عاشورا، فيضيه 
يا  الخميني،  قتل گاه، خون جگر علما، شد موسم ياري مولانا 
صاحب الامر«. يازدهم محرم نيز دانشجويان دانشگاه تهران 
ترس  از  پهلوي  رژيم  پيوستند.  تظاهرکنندگان  جمع  به 
رهبر  مردمي،  قيام  به  دادن  خاتمه  براي  زياد،  وحشت  و 
نيمه شب  در  کرد.  دستگير  را  انقلابي  روحانيون  و  نهضت 
امام،  منزل  به  هجوم  با  ساواك  مأموران  محرم  دوازدهم 
 ۱5 روز  در  کردند.  منتقل  تهران  به  و  دستگير  را  ايشان 
امام  از دستگيري  اطلاع  از  پس  مردم  )۱2محرم(،  خرداد 
زدند.  تظاهرات  به  دست  شاه  عليه  و  ريخته  خيابان ها  به 
شعارهاي »مرگ بر شاه« و »درود بر خميني« فضاي شهرها 

را پر کرده بود.
در قم تظاهرات مردم به خاك و خون کشيده شد. تهران، 
شيراز، مشهد، ورامين و ... نيز به صحنه ی درگيري گسترده 
مردم با عوامل رژيم تبديل شد. در تهران هم زمان با کشتار 
مردم در ميدان ارگ، راديوي تهران عوام فريبانه نوحه هاي 
مذهبي پخش مي کرد! پايه های رژيم پهلوی سست شده بود.

محرم 1356 هجری شمسی: ۱۴ سال پس از تبعيد امام 
گذشته بود. محرم فرارسيد. حكومت پهلوی در اين فاصله با 
تكيه بر بيگانگان هر کاری که در راستای ضديت با دين از 
دستش برمی آمد، انجام داد. برپايي مراسم گوناگون ضدديني 
نظير جشن هنر شيراز، تغيير تقويم، پخش برنامه هاي مبتذل 
و  روزنامه ها  در  منكرات  و  فحشا  ترويج  و  تلويزيون  از 
و  سياسي  وابستگي  و  سو  يك  از   ... و  سينماها  و  مجلات 
کشور  بر  حاکم  خفقان  و  و سرکوب  بيگانگان  به  اقتصادي 
از سوي ديگر، جامعه را آماده ی انفجار ساخته بود. شهادت 
حاج آقا مصطفی خمينی هم در آستانه ی محرم، نام امام را 
در مجالس عزاداری دوباره بر سر زبان ها آورده بود. رژيم 
در 27 محرم در روزنامه ی اطلاعات به امام و قيام کنندگان 
۱5 خرداد اهانت کرد. واکنش مردم در قالب تظاهرات در 
درس  شهادت  نمی داند  که  بی چاره  رژيم  و  کرد.  بروز  قم 
عاشوراست و برای پيروان امامِ عاشورا شيرين تر از عسل، 

باز هم سرکوب و به خاك و خون کشيدن مردم و طلاب 
را پيش گرفت. امام طي پيامي، قيام 29 محرم را ادامه ی 
قيام ۱5 خرداد ۱۳۴2 دانست و اقدام رژيم را محكوم کرد. 
کم کم قيام مردم قم به تبريز، يزد، کرمان و ساير شهرهای 
کشور منتقل شد. عيد نوروز ۱۳57 مصادف با چهلم شهداي 
تبريز شد و عزاي عمومي اعلام گرديد. وضع رژيم، هر روز 

بدتر از ديروز!
 ۱0 تا  شهريور   ۱7 از  شمسی:  هجری   1357 محرم 
اتفاقات  بود،   ۱۳57 محرم الحرام  اول  با  مصادف  که  آذر 
مهمي در ارتباط با انقلاب اسلامي رخ داد. اعلام حكومت 
نظامي و تشديد برخورد با مردم مسلمان ايران، هجرت امام 
کارمندان  و  کارگران  اعتصاب  پاريس،  به  نجف  از  خميني 
دولت، فاجعه ی مسجد جامع کرمان، کشتار دانش آموزان و 
دانشجويان در سيزدهم آبان و تشكيل دولت نظامي ارتشبد 
ازهاري اتفاقاتي بود که در خلال اين ماه ها رخ داده بود. 25 
روز پس از آغاز به کار دولت نظامي ازهاري، محرم ۱۳57 
فرا رسيد. در شب اول محرم مردم به سر دادن شعارهای 
منازل خود روی  بام هاي  بر روي  و »لااله الاالله«  »الله اکبر« 
بام هاي  بر روي  تظاهرات  بر  از همان شب علاوه  آوردند. 
منازل، تظاهرات خياباني نيز به شكل گسترده اي آغاز شد 

که به شهادت عده اي از عزاداران حسيني منجر شد.
امام خميني طي پيامي کشتار مردم در اول محرم ۱۳57 
را محكوم و ارتباط قيام ملت ايران با حماسه ی عاشورا را 
اين گونه ترسيم نمود: »اين ملت، شيعه ی بزرگ ترين مرد 
برپا  را  عاشورا  عظيم  نهضت  چند،  تني  با  که  است  تاريخ 
نمود و سلسله ی اموي را براي ابد در گورستان تاريخ دفن 
بحق  پيرو  و  تعالي، ملت عزيز  به خواست خداي  و  فرمود 
را  پهلوي  ابليسي  با خون خود سلسله ی  امام -عليه السلام، 
در قبرستان تاريخ دفن مي نمايد و پرچم اسلام را در پهنه ی 
کشور بلكه کشورها، به اهتزاز درمي آورد«. ايشان هم چنين 
در ۱۴ آذر در مصاحبه با راديو لوکزامبورگ جايگاه محرم 
مي کنند:  ترسيم  گونه  اين  ضداستبدادي  مبارزات  در  را 
مبارزات  اين  نظر  از  محرم  چرا  آيت الله!  حضرت  »سؤال: 
طي  در  که  مي فرماييد  تصور  آيا  و  است؟  مهم  قدر  اين 
محرم، اين مبارزه عليه شاه به نهايت خودش برسد؟ جواب: 
محرم ماهي است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل 
باطل قيام کرده و به اثبات رسانده است که در طول تاريخ 
هميشه حق بر باطل پيروز شده است. امسال در ماه محرم، 
نهضت حق در مقابل باطل تقويت مي شود. من اميدوارم که 
خود  آخر  مراحل  محرم  ماه  اين  در  ايران  اسلامي  نهضت 
اين که رژيم  امام مبنی بر  را طي کند.« آرزو و پيش بيني 
پهلوي در ماه محرم ۱۳57 مراحل آخر حيات خود را طي 
تظاهرات  در  مردم  ميليوني  حضور  کرد.  پيدا  تحقق  کند، 
تاسوعا و عاشوراي سال ۱۳57 که در حكم رفراندومي عليه 
نظام شاهنشاهي بود، پايه هاي رژيم شاه را متزلزل تر کرد. 
به علاوه در روز عاشورا عده اي از نظاميان شاغل در گارد 
جاويدان که تكيه گاه رژيم در سرکوب نيروهاي مردمي بود، 
لويزان  پادگان  نهارخوري  در  را  گارد  افسران  از  تعدادي 
و  تاسوعا  روز  در  مردم  خروشان  سيل  بستند.  گلوله  به 
رژيم شاهنشاهي  پيكر  بر  عاشوراي ۱۳57 ضربه ی سختي 
وارد آورد و آن ها را از فكر مقابله با اين حرکت عظيم در 
تاسوعا و عاشورا خارج ساخت. سي وشش  روزهاي مقدس 

از ساختمان عملیات که اومدیم بیرون، 

راننده منتظر ما بود؛ اما عباس بهش 

گفت: »ما پیاده میایم. شما بقیه بچه ها 

رو برسون.« دنبالش راه افتادم. جلوتر 

که رفتیم صدای جمعیت عزادار شنیده 

می شد. عباس گفت: »بریم طرف دسته ی 

عزادار.« به خودم اومدم که دیدم عباس 

کنارم نیست. پشت سر من نشسته بود 

روی زمین. داشت پوتین ها و جوراب هاش 

رو در می آورد. بند پوتین هاش رو به هم 

گره زد و آویزنشون کرد به گردنش. شد 

حر امام حسین -علیه السلام. رفت وسط 

جمعیت شروع کرد به نوحه خوندن. 

جمعیت هم سینه زنان و زنجیرزنان راه 

افتاد به طرف مسجد پایگاه. تا اون روز 

فرمانده پایگاهی رو این طور ندیده بودم 

عزاداری کنه. پای برهنه بین سربازان و 

پرسنل  ، بدون این که کسی بشناسدش...

شهید عباس بابایی، فرمانده نیروی هوایی 

ارتش جمهوری اسلامی ایران



روز پس از تظاهرات عظيم عاشورا، شاه از کشور گريخت و 
بيست وشش روز بعد در 22 بهمن ۱۳57 رژيم شاهنشاهي 

در ميان ناباوري ناظران به کلي مضمحل شد. 
از محرم 6۱ تا محرم 57 همه يك خط را دنبال می کرد، 

مبارزه با حكومت طاغوت و برپايی حكومت اسلام؛ اما...
محرم 1388 هجری شمسی: ۳0 سال از انقلاب می گذرد. 
حكومت، جمهوری اسلامی شده است با تمام نقص هايش اما 
با اسلامش مشكل دارند. چند ماهی  برخی سال هاست که 
است مردم تهران شاهد فتنه ای هستند که به اسم انتخابات 
شروع شد. در هر مناسبتی جريان فتنه آشوبی به پا می کند. 
25 خرداد، ۱۳ آبان و ۱6 آذر و .... مردم بی گناه، مساجد 
و پايگاه های بسيج، حتی اتوبوس ها و سطل آشغال ها نيز از 
رو  را  خود  ماهيت  فتنه  سرانجام  حوادث اند.  اين  قربانيان 
می کند و چهره ی بی نقابش را نمايان. کجا؟ آن جا که محرم 
فرا می رسد و خون خدا رسوا می کند فتنه و سرانش را. ظهر 
عاشورا بود. جمعی خس و خاشاك به خيابان ها آمده بودند 
تا برای BBC و VOA سوژه سازی کنند. در ظهر عاشورا 
بلند  با صدای  تا  هلهله می کردند  و  و کف می زدند  سوت 
 ... اصل  بر  مرگ  شعار  دارند.  اسلام مشكل  با  که  بگويند 
)بشكند قلمی که بخواهد تكرارش کند( تا به همه بفهمانند 
نمازگزاران ظهر  به  با حكومت دينی است.  که مشكل شان 
عاشورا سنگ زدند تا ثابت کنند هر روز عاشوراست و هر 
زمين کربلا! سياهی های عزا را پاره کردند تا بگويند به دنبال 
حذف عاشورا هستند و مگر نور خدا خاموش شدنی است؟! 

در محرم های سال های پيش از انقلاب مردم گوش به فرمان 
امام خمينی بودند و در عاشورای 88 سازگارا و نوری زاده در 
شبكه های بی بی سی و صدای امريكا مخاطبان خود را دعوت 
چريك های  می کردند.  اغتشاشات  صحنه ی  در  حضور  به 
عاشورا  ظهر  اغتشاشات  برای  نيز  بهائيت  جريان  و  فدايی 
هم  از دستگيرشدگان  زيادی  تعداد  و  بودند  داده  فراخوان 
از نقش ديپلمات های  از همين گروه ها بودند. ديگر بگذرم 
کشورهای بيگانه و عوامل مرتبط با  سرويس های جاسوسی 

امريكا و غرب.
حرارت و گرمای دل های مؤمنان را که به خاطر داريد؛ 
نهِ ده را آفريد. نهم دی ماه سال ۱۳88 عشق  جمع شد و 
مردم مسلمان ايران به امام شهيدشان، کار خود را کرد و 
»سلسله ی  امام،  حضرت  لحن  با  و  زد  رقم  را  فتنه  مرگ 
ابليسی« فتنه را در قبرستان تاريخ دفن نمود. و شايد اگر 

عاشورا نبود، مدت ها اين فتنه ادامه پيدا می کرد.
***

 و چه زيبا می گويد سيد شهيدان اهل قلم، سيد مرتضی 
آوينی:

از  ناگزير  آن  در  که  هست  ليله القدری  را  انسانی  هر 
پيش  چنين  اين  قدری  نيز شب  را  حُر  و  می شود  انتخاب 
آمد... عمر بن سعد را نيز... من و تو را هم پيش خواهد آمد. 
اگر باب يا ليَتَنی کُنتُ مَعَكُم هنوز گشوده است، چرا آن باب 
ديگر باز نباشد که: لعََنَ اللهُ امَُّهً سَمِعَت بذِلكَِ فرََضيَت بهِ؟...

حال  به  تا  ما  از  کدام  هر  رسيد.  راه  از  ديگری  محرم 
و شايد آن چه  را پشت سر گذاشته ايم  زيادی  محرم های 
اندوه سوگواری  تنها  بسته،  نقش  ما  ذهن  در  محرم  از  که 
است. اما آيا تا به حال از خود پرسيده ايم که فلسفه ی زنده 
نگه داشتن محرم و عاشورا چيست؟ آيا وظيفه ی ما صرفاً 
تأمل  اين واقعه ی عظيم  بايد در  اين که  يا  عزاداری است 
کنيم و از آن درس بگيريم؟ چرا کل يوم عاشوراست و کل 

ارض کربلا؟
شد  طور  چه  که  می کنيم  مطرح  گونه  اين  را  قضيه  ما 
جامعه ی اسلامی به محوريتّ پيامبر عظيم الشّأن، آن عشق 
مردم به او، آن ايمان عميق مردم به او، آن جامعه ی سرتاپا 
حماسه و شور دينی، همين جامعه ی ساخته و پرداخته، همان 
به  نزديك  دوره های  که  کسانی  همان  بعضی  حتّی  مردم، 
به آن جا  پنجاه سال کارشان  از  بعد  بودند،  را ديده  پيامبر 
با فجيع ترين  را  پيامبر  رسيد که جمع شدند، فرزند همين 

وضعی کشتند؟! انحراف، عقب گرد، برگشتن به پشت سر.
اين خطری ست که هر جامعه ی اسلامی را تهديد می کند 
و تنها در صورتی چنين عاقبتی نخواهند داشت که از واقعه ی 

عاشورا عبرت بگيرند.

حالا عبرت کجاست؟ عبرت اين جاست که چه کار کنيم 
جامعه آن گونه نشود. ما بايد بفهميم که آن جا چه شد که 
جامعه به اين جا رسيد. در اين صورت می توانيم جامعه ی 

خود را از خطر مصون نگه داريم!
چند مثال از خواص

خواص در اين پنجاه سال چگونه شدند که کار به اين جا 
رسيد؟ 

از بین رفتن زهد
»سعيد بن عاص« يكی از بنی اميّه و قوم و خويش عثمان 
بود. بعد از »وليد بن  عقبة بن  ابی معيط« روی کار آمد، تا 
که  گفت  فردی  او،  مجلس  در  کند.  اصلاح  را  او  کارهای 
»مااجود طلحة!«؛ »طلحةبن عبدالله«، چه قدر جواد و بخشنده 
است  »نشاستج«  نام  به  بزرگ  خيلی  مزرعه ی  يك  است! 
پيامبر  طلحه صحابی  ملك  کوفه،  بزرگ  مزرعه ی  اين  که 
در مدينه بوده است. سعيد بن عاص گفت: کسی که چنين 
نشاستج  مثل  من  اگر  باشد!  بخشنده  هم  بايد  دارد،  ملكی 
می آوردم؛  پديد  شما  زندگی  در  مهمی  گشايش  داشتم،  را 

چيزی نيست که می گوييد او جواد است!

مجلس فُرادای عزای سیدالشهدا
معرفی چند كتاب با موضوع قیام امام حسین

در اين صفحه برای آن هايی که به هر دليلی زياد هيئت نمی روند، ولی دوست دارند بهره ای از روزهای محرم ببرند 
و هم چنين آن هايی که هيئت هم می روند، ولی دوست دارند اين روزها در جاهای ديگر هم بتوانند به قيام حضرت 
سيدالشهدا فكر کنند، چند تا کتاب معرفی کرديم. گرچه هيچ چيز جای هيئت را نمی گيرد، ولی اين کتاب خوب خواندن 
هم شايد بدلی باشد از هيئت؛ پس شما را دعوت می کنيم به مجلس فرادای عزای امام حسين )ع(. اين جا سخنرانش 
رحيم پور ازغدی است، روضه خوانش شيخ عباس قمی و مرثيه خوانش شهيد آوينی )گرچه کتاب معرفی شده از ايشان 

شعر نيست.(. در هر کدام از اين زمينه ها البته می شد کتاب های ديگری هم معرفی کرد.
هر کدام از کتاب ها را هم که خواستيد، از طريق شماره ی پيامك نشريه می توانيد تا آخر دهه ی اول محرم تهيه کنيد.

هم مداح بود هم شاعر اهل بیت 

-علیهم السلام. می گفت: »شرمنده ام که 

من با سر وارد محشر شوم و اربابم بی سر 

وارد شود.« بعد شهادت وصیت نامه اش را 

آوردند. نوشته بود قبرم را توی کتاب خانه ی 

مسجد المهدی کندم. سراغ قبر که رفتند 

دیدند به هیکلش کوچیکه. وقتی جنازه اش 

اومد، قبر اندازه ی اندازه بود ، اندازه ی تن 

بی سرش.

حاج شیرعلی سلطانی، مسئول تبلیغات تیپ 

امام سجاد -علیه السلام- فارس

تمام خاطراتی که در این بخش از این 

شماره آورده شده، از کتاب خط عاشقی 

است. این کتاب تماماً از همین جنس 

خاطرات است. زحمت تدوین این کتاب 

را حسین کاجی کشیده که خودش در 

بین راویان خاطرات کتاب هم هست. 

مطالعه ی این کتاب را هم از دست ندهید.

رحیم پور  حسن  تلویزیونی  گفت و گوی  سه  متن  پیاده شده ی  سرخ،  عقل  -علیه السلام؛  حسین 
ازغدی؛ شايد بشود ده ها قطعه ی ديگر مشابه قطعه ی زير پرمحتوا، از اين کتاب کوچك درآورد.

در شكل و محتوا هرگز انديشه ی مذهب به دست ضدمذهب از صحنه خارج نشده است؛ ولی وقتی 
ابوسفيان به ظاهر تسليم می شود و از آن سوی خندق به اين طرف خندق می آيد و کسی که خانه اش 
بيست سال کانون توطئه عليه اسلام بوده، تظاهر می کند که من هم اسلامی شدم و شام به دست 
فرزندش فتح می شود و پسرش فاتح اسلام لقب می گيرد و پسر ديگرش معاويه، جزء کاتبان وحی و 
خال المؤمنين ناميده می شود، بعد از اين است که اينان می توانند شكستی را که در بدر خورده بودند، 

اينك در صفين جبران کنند و به شكلی عميق تر در کربلا تلافی کنند.

قمی،  عباس  نفََس المهموم شیخ  اساس  بر  -علیه السلام،  مقتل حسین ابن علی  بازخوانی  آه،  كتاب 
و  برگردانده  امروزی  نثری  به  قديمی،  ترجمه ای  از  را  کتاب  ويراستار  حجازی؛  یاسین  ویرایش 
چيدمانی خوانا برای مخاطب عام بدان بخشيده. اگر می خواهيد به شكل منظمی مرور کنيد تاريخ را 

از زمان مرگ معاويه تا پس از شهادت اباعبدالله، کتاب را از دست ندهيد. 

چون سحر شد، حسين به راه افتاد و خبر به محمد ]حنفيه[ رسيد؛ وضو می ساخت و طشتی پيش او 
نهاده بود. گريست.

نزد او آمد و زمام ناقه ی او بگرفت و گفت: »ای برادر! با من وعده دادی در آن چه از تو درخواست 
کردم، تأمل فرمايی. چه باعث شد که به اين شتاب خارج شوی؟«

گفت: »پس از آن که تو جدا گشتی، رسول خدا به خواب من آمد و گفت: ای حسين! بيرون برو که 
خدا خواست تو را کشته ببيند.«

فتح خون، نوشته ی سید مرتضی آوینی؛ معجونی از يافته های عقل و دل سيد شهيدان اهل قلم 
از قيام امام حسين)ع(.

صبح شد و بانگ الرحيل برخاست و قافله ی عشق عازم سفر تاريخ شد... خدايا، چگونه ممكن 
است که تو اين باب رحمت خاص را تنها بر آنان گشوده باشی که در شب هشتم ذی الحجه ی 
سال شصتم هجری مخاطب امام بوده اند و ديگران را از اين دعوت محروم خواسته باشی؟ آنان 
نُّ  را می گويم که عرصه ی حيات شان عصری ديگر از تاريخ کره ی ارض است. هَيهاتَ ما ذلكَِ الظَّ

بكَِ؛ ما را از فضل تو گمان ديگری است. پس چه جای ترديد؟

عاشورا قصه نیست؛ فـــــاعتبروا...
ساجده صالحین



حال شما اين را با زهد زمان پيامبر و زهد اوايل بعد از 
و  امرا  و  بزرگان  که  ببينيد  و  کنيد  مقايسه  پيامبر  رحلت 
صحابه در آن چند سال، چگونه زندگی ای داشتند و به دنيا 
با چه چشمی نگاه می کردند. حالا بعد از گذشت ده، پانزده 

سال، وضع به اين جا رسيده است.
ثروت اندوزی

بصره  حاکم  اشعری«  »ابوموسی  جناب  بعدی،  نمونه ی 
بود؛ مردم می خواستند به جهاد بروند، او بالای منبر رفت و 
مردم را به جهاد تحريض کرد. در فضيلت جهاد و فداکاری، 
سخن ها گفت. خيلی از مردم اسب نداشتند که سوار شوند 
بروند؛ هر کسی بايد سوار اسب خودش می شد و می رفت. 
برای اين که پياده ها هم بروند، مبالغی هم درباره ی فضيلت 
جهادِ پياده گفت؛ که آقا جهادِ پياده چه قدر فضيلت دارد، 
نفسش  و  چه قدر چنين است، چنان است! آن قدر دهان 
در اين سخن گرم بود که يك عده از آن هايی که اسب هم 

داشتند، گفتند ما هم پياده می رويم؛ اسب چيست؟
بيش تری  تأمّل  اهل  خرده  يك  که  بودند  هم  عدّه ای 
بودند؛ گفتند صبر کنيم، عجله نكنيم، ببينيم حاکمی که اين 
بيرون  پياده حرف زد، خودش چگونه  طور درباره ی جهاد 
نه؛  يا  قولش هست،  مثل  هم  عمل  در  آيا  ببينيم  می آيد؟ 
که  وقتی  سواره.  يا  برويم  پياده  که  می گيريم  تصميم  بعد 
خود  با  که  قيمتی  اشيای  شد،  خارج  قصرش  از  ابوموسی 
داشت، سوار بر چهل استر با خودش خارج کرد و به طرف 
بودند، آمدند و  پياده شده  ميدان جهاد رفت! آن هايی که 
زمام اسب جناب ابوموسی را گرفتند وگفنند ما را هم سوار 
به ميدان  با خودت  اين ها چيست که  زيادي ها کن!  همين 
جنگ می بری؟ همان گونه که به ما گفتی پياده راه بيفتيد، 

خودت هم قدری پياده شو و پياده راه برو.
تازيانه اش را کشيد و به سر و صورت آن ها زد و گفت 
برويد، بي خودی حرف می زنيد! اما ابوموسی يكی از اصحاب 
اين وضع  از بزرگان است؛  از خواص و يكی  پيامبر و يكی 

اوست!
دنیاطلبی

از  او  شد.  کوفه  حاکم  ابی وقاّص«  »سعدبن  سوم:  مثال 
بيت المال قرض کرد.

صحابه ی  از  که  مسعود«  بن  »عبدالله  بيت المال،  رئيس 
بيت المال  از  او  می شد.  محسوب  عالی مقام  و  بزرگ  خيلی 
بن  عبدالله  نداد.  و  نكرد  ادا  هم  بعد  کرد،  قرض  مقداری 
مسعود آمد مطالبه کرد؛ گفت پول بيت المال را بده. سعد بن 
ابی وقاّص گفت ندارم. بين شان حرف شد؛ بنا کردند با هم 
جار و جنجال کردن. جناب »هاشم بن عتبة بن ابی وقاّص« 
خيلی  مرد  و  -عليه السّلام-  اميرالمؤمنين  اصحاب  از  -که 
از  دو  هر  است، شما  بد  گفت  و  آمد  جلو  بود-  بزرگواری 
اصحاب پيامبريد، مردم به شما نگاه می کنند. جنجال نكنيد؛ 
که  مسعود  عبدالله  کنيد.  حل  گونه ای  به  را  قضيه  برويد 
ديد نشد، بيرون آمد. او به هر حال مرد امينی است. رفت 
عدّه ای از مردم را ديد و گفت برويد اين اموال را از داخل 
خانه اش بيرون بكشيد -معلوم می شود که اموال بوده است. 
و  فرستاد  را  ديگر  عدّه ی  يك  هم  او  دادند؛  خبر  سعد  به 
گفت برويد و نگذاريد. به خاطر اين که سعد بن ابی وقاّص، 
به  بزرگی  جنجال  نمی داد،  را  بيت المال  به  خودش  قرض 

وجود آمد. حالا سعد بن ابی وقاّص از اصحاب شوراست. اين 
اوّل حادثه ای بود که در آن، بين مردم کوفه اختلاف شد؛ 
به خاطر اين که يكی از خواص، در دنياطلبی اين طور پيش 

رفته است و از خود بی اختياری نشان می دهد!
مادی گرایی

همين  -يعنی  افريقيه  رفتند،  مسلمانان  ديگر:  ماجرای 
بين  را  غنايم  و  کردند  فتح  را  مغرب-  و  تونس  منطقه ی 
به  بايد  را  غنايم  خمس  نمودند.  تقسيم  نظاميان  و  مردم 

مدينه بفرستند.
خمس که به مدينه رسيد، »مروان بن حكم« آمد و گفت 
فروختند!  او  به  می خرم؛  درهم  پانصدهزار  به  را  همه اش 
پانصدهزار درهم، پول کمی نبود؛ ولی آن اموال، خيلی بيش 
از اين ها ارزش داشت. يكی از مواردی که بعدها به خليفه 
ايراد می گرفتند، همين حادثه بود. البته خليفه عذر می آورد 
و  می کنم  رَحِم  صله ی  من  است؛  من  رَحِم  اين  می گفت  و 
چون وضع زندگيش هم خوب نيست، می خواهم به او کمك 

کنم! بنابراين، خواص در مادياّت غرق شدند.
تبدیل حكومت الهی به پادشاهی

ابی معيط  بن  عقبة  بن  الوليد  »استعمل  بعدی:  ماجرای 
الكوفه؛ »وليد بن عقبه« را به حكومت کوفه گذاشت.  علی 
او هم از بنی اميّه و از خويشاوندان خليفه بود. وقتی که وارد 
آدمی  آدم،  اين  آخر  چه؟  يعنی  کردند؛  تعجّب  همه  شد، 
است که حكومت به او بدهند؟! چون وليد، هم به حماقت 
است که  وليد، همان کسی  اين  فساد!  به  بود، هم  معروف 
آيه ی شريفه »ان جاءکم فاسق بنبأ فتبيّنوا« درباره ی اوست. 
معيارها و ارزش ها و جابه جايی آدم ها را ببينيد! اين آدمی که 
در زمان پيامبر، در قرآن به نام »فاسق« آمده بود و همان 
قرآن را هم مردم هر روز می خواندند، در کوفه حاکم شده 
پادشاهی،  به  و ولايت  الهی، خلافت  تبديل حكومت  است! 
خودش داستان عجيبی است. اين ها مال خواص بود. خواص 
در مدّت اين چند سال، کارشان به اين جا رسيد. البته اين 
مربوط به زمان »خلفای راشدين« است که مواظب بودند، 
متمادی  سال های  را  پيامبر  می دادند،  اهميت  بودند،  مقيّد 
پيامبر هنوز در مدينه طنين انداز  درك کرده بودند، فرياد 
بود و کسی مثل علی بن ابی طالب در آن جامعه حاضر بود. 
حرف ها  اين  از  مسئله  شد،  منتقل  شام  به  قضيه  که  بعد 

بسيار گذشت.
اين مربوط به خواص است. آن وقت عوام هم که دنباله رو 
خواص اند، وقتی خواص به سَمتی رفتند، دنبال آن ها حرکت 
برجسته،  و  ممتاز  انسان های  گناه  بزرگ ترين  می کنند. 
انحراف شان  که  است  اين  بزند،  سر  آن ها  از  انحرافی  اگر 
موجب انحراف بسياری از مردم می شود. وقتی ديدند سدها 
زبان ها  که  چه  آن  خلاف  بر  کارها  ديدند  وقتی  شكست، 
می گويند، جريان دارد و برخلاف آن چه که از پيامبر نقل 
می شود، رفتار می گردد، آن ها هم آن طرف حرکت می کنند.

نبود؛  ملت  يك  نجات بخشیِ  حسين،  امام  ماجرای 
بود.  تاريخ  يك  نجات بخشی  نبود؛  امّت  يك  نجات بخشیِ 
امام حسين، خواهرش زينب و اصحاب و دوستانش، با اين 

حرکت، تاريخ را نجات دادند.
* منبع: سخنان رهبر معظم انقلاب

خیره شده بود به آسمون. حسابی رفته بود 

توی لاک خودش. بهش گفتم: »چی شده 

محمد؟« انگار که بغض کرده باشه ، گفت: 

»بالأخره نفهمیدم »ارباً اربا« یعنی چه؟ 

می گن آدم مثل گوشت کوبیده می شه! 

یا باید بعد از عملیات کربلای 5 برم 

کتاب بخونم یا همین جا توی خط بهش 

برسم...« توی بهشت زهرا -سلام الله علیها- 

که می خواستند دفنش کنند، دیدم جواب 

سؤالش رو گرفته، با گلوله توپی که خورده 

بود روی سنگرش...

شهید سید محمد شکری، پزشکیار گردان عمار 

لشکر 27 محمد رسول الله -صلی الله علیه وآله-

معنا کرده اند. يعنی به اصطلاح ادبی اش گفته اند »اشتراك 
در فعل واحد«.

تصویر دوم تعاون
تصوير دوم اين که کسی در کاری اصيل باشد و ديگری 
برای او شرايطی را مهيّا کند. مثلًا کسی می خواهد آدم بكُشد 
و چاقو را تو بدهی دستش؛ او آدم را کشته است، ولی تو 
مقدمات  تهيه  او  کار  برای  و  داده ای  او  دست  به  را  چاقو 
کرده ای. اين را می گويند »اعانه«؛ او می خواهد برود سرقت 

کند، تو نردبان را به او دادی و او دزدی 
کرد، ولی تو خودت نرفتی.

مورد  دو  اين  از  يك  کدام  تعاون 
است؟ اشتراك در فعل واحد يا اين که 
يكی در کار اصيل است و ديگری کمك 

می کند؟
جواب: آن هايی که اهل دقتّ هستند 
هم  که  می بينند  کنند  جست وجو  اگر 
لغت و هم عرف معنای دوم را می گويند.

 ... و  منجد  قاموس،  به  کنيد  مراجعه 
به معنای کمك  ببينيد که »عون« را  و 
کار  در  يكی  يعنی  می آورند.  مساعد  و 

مهيّا  را  اسباب  و  شرايط  او  برای  ديگری  و  است  اصيل 
می کند.

تطبیق بحث با قیام امام حسین)ع(
امام حسين)ع( هم در مسيری که می آمد، به اين اصل 
اساسی عمل می کرد که ما از آن تعبير به »استعانه« می کنيم. 
موقعی که امام حسين)ع( از مكّه به سوی کوفه حرکت کرد 
اين  مختلف  شكل های  با  و  بود  طور  همين  عاشورا  روز  تا 
کار را می کرد؛ گاهی برخوردهای شخصی است، گاهی نامه 
نوشتن است و گاهی هم پيغام دادن است. يعنی از ديگران 
می خواست که در انجام دادن برّ و تقوا کمك کنند و از آن 

طرف، به اثم و عدوان کمك نكنند.
استعانه حضرت از وهب

حالا بروم سراغ يكی از پيغام هايش؛ وقتی حسين)ع( به 
ثعلبيه رسيد، ديد خيمه و وسايلی هست؛ معلوم شد کسی 
در آن جا مشغول زندگی است. حضرت تشريف آوردند و 
پيرزنی را ديدند و از او سؤال کردند که اين ها برای کيست؟ 
پيرزن گفت برای فلانی؛ آن ها نصرانی بودند و مسلمان هم 
تواريخ  بعضی  در  فقط  نكرد.  کاری  ظاهراً  نبودند. حضرت 
در  را  نيزه اش  جا،  آن  رسيد  وقتی  حضرت  که  ديده ام 
وقتی  کردند.  استراحت  و  کردند  توقف  و  برد  فرو  زمين 
می خواستند بروند، حضرت به آن پيرزن گفتند وقتی آمد، 

به او بگو بيايد پيش ما.
در تاريخ نوشته اند زمانی که حضرت خواست برود، نيزه 
را بيرون آورد. بعد از بيرون آوردن نيزه از آن مكان آب 
سرازير شد. می دانيد که در سرزمين حجاز چون آب کم 
هم  پيرزن  شد؛  سرازير  آب  است.  ارزشمند  بسيار  است، 
تعجب کرد. پسرش که از راه رسيد ماجرا را تعريف کرد که 
کسی آمد و گفت وقتی پسرت برگشت، بگو بيايد پيش ما.

حالا ديگران مسلمان بودند و مسئله ی تعاون و اعانه از 

آن ها توقعّ می رفت؛ اما اين که مؤمن و مسلمان هم نبود. 
انسان دستگيری  از  باشد،  پاك  باطن  وقتی  می شود  معلوم 

می کنند.
به مادرش می گويد خدا  ناگهان منقلب می شود و  وهب 
تمام  و  شد  بلند  است.  کرده  عنايت  و  لطف  من  به  خيلی 
بساط را جمع کرد تا خودش را به امام حسين)ع( برساند. 
امام  پاهای  روی  افتاد  رسيد،  وقتی  می نويسند  تاريخ  در 
مادر هم همين طور.  بوسيدن؛  به  حسين)ع( و شروع کرد 
وهب و مادر و همسرش هر سه اسلام 
آوردند. ببينيد، حضرت پيغام داد برای 
کن؛  کمك  و  بيا  که  تقوا  و  برّ  به  اعانه 
او هم همراه حسين)ع( به کربلا می آيد.

تماشا  و  بودند  ايستاده  عاشورا  روز 
می کردند. چند روزی بود که اين جوان 
به  برود  می خواهد  بود.  کرده  ازدواج 
هر  می کرد.  ممانعت  همسرش  ميدان؛ 
چه مادر به او می گفت برو، ما برای چه 
جمع  را  زندگی  تمام  آمده ايم؟  جا  اين 
کرديم،  طی  را  بيابان ها  تمام  کرديم، 
طور  چه  چه؟  برای  کرديم  عوض  خط 
شده است که تو به ميدان نمی روی؟ هر چه مادر ترغيب 

می کرد، همسرش می گفت نمی گذارم.
بالأخره همسرش به او گفت برويم پيش امام حسين)ع(؛ 
آن جا به تو اجازه می دهم؛ من حرف دارم. وهب رو می کند 
به امام حسين)ع( می گويد: آقا، می خواهم بروم ميدان، اين 
همسرم نمی گذارد؛ می گويد حرف دارم. حسين)ع( رو کرد 
سمت همسرش و فرمود چه می گويی؟ همسر وهب گفت: 
من آمده ام خدمت شما و از شما می خواهم دو چيز را شما 
ضمانت کنيد تا وهب برود. اوّل اين که اگر او برود، می دانم 
که شهيد می شود؛ من جوان ام، در اين بيابان کسی را ندارم، 
اين بی بی ها و  بيايم و در خدمت  اجازه بدهيد  به من  شما 
خانواده ی شما باشم. دوم اين که وهب که شهيد شود، روز 
شما ضمانت  پيش  بايد  جا  اين  بهشت؛  در  می رود  قيامت 
ببرد. می نويسند  به بهشت  با خودش  را هم  بدهد که من 
»فبكَی الحسين)ع(« آقا شروع کرد های های گريه کردن و 

بعد هم هر دو را تضمين کرد.
اعانه ی همسر وهب به برّ و تقوا

وهب رفت به ميدان؛ عده ای از آن منافق ها را به درك 
چشم  کردند.  قطع  را  وهب  دست  يك  آن ها  کرد؛  واصل 
همسر وهب به اين صحنه افتاد؛ ديد همسرش عجب وضعی 
پيدا کرده است؛ طاقت نياورد، عمود خيمه را برداشت؛ خود 
افتاد  او  به  وهب  چشم  تا  جنگ.  در  شد  وارد  دختر  اين 
مضطرب شد، آمد جلو؛ چرا آمدی؟ می دانيد چه جوابی به 
وهب داد؟ گفت مگر نشنيدی که حسين)ع( فريادش بلند 
الله؟...«  رسول  حَرَمِ  عن  يذَُبُّ  ذابٍّ  مِن  »هَل  است:  شده 

حسين)ع( کمك می خواهد...

پی نوشت ها:
۱. سوره ی مائده، آيه ی 2.

2. سوره ی انعام، آيه ی ۱60.

نزدیک عملیات بود و فشردگی آموزش. 

باید بچه ها رو آماده می کردیم. اون روز 

تا غروب کلاس بود و تمرین های مختلف 

آموزشی. همه خسته و کوفته، برگشتیم 

اردوگاه شهدای تخریب. خیلیا از خستگی 

زیاد شام نخورده خواب شون برده بود. 

شهید حسین قاسمی پیشم آمد و گفت: 

»امشب می خوام مجلس روضه به پا 

کنم.« بهش گفتم: »بچه ها خسته ان، خیلیا 

خوابیدن. کسی استقبال نمی کنه.« گفت: 

»من به کسی کاری ندارم. معلوم نیست 

کی فرصت بشه دوباره برای آقا عزاداری 

کنیم.« پاهاش رو برهنه کرد و رفت وسط 

محوطه ی اردوگاه، توی تاریکی با صدای 

بلند شروع کرد به خوندن: 

مسلمانان حسین مادر ندارد

غریب است و کسی بر سر ندارد    

همین یک بیت بچه ها رو از چادرها 

ریخت بیرون. همه دور حسین جمع 

شدند. مجلس عجیبی شد. هم سینه زدیم، 

هم روضه خوندیم، با همین تک بیت.

شهید حسین قاسمی، معاون واحد تخریب 

لشکر 17 علی ابن ابیطالب

چون انسان خودكفا نیست و 
نمی تواند خودش را به تنهایی 

اداره كند احتیاج به »اعانه« دارد؛ 
هم در زندگی مادی اش احتیاج به 
كمک دیگری دارد و هم در بعُد 
معنوی اش نیازمند دیگری است 
و مسئله ی اعانه و تعاون این جا 

مطرح می شود.



اقشار مختلف  ميان  شور عظيم عزاداری سيدالشهدا در 
از  قرن پس  از ۱۴  بيش  در  آن  تأثيرات شگرف  و  مردم 
شهادت آن بزرگوار در جوامع شيعی، سبب شده است که 

تير فتنه ی دشمنان اسلام به سمت آن نشانه رود.
کي  تا  و  گريه  کي  تا  که  ما  جوان هاي  به  کرده اند  »القا 
روضه و اين ها؟! بياييد تظاهر کنيم؛ اين ها نمي فهمند روضه 
چيست و اين اساس ]را[ کي تا حالا نگه داشته است؟ اين را 

نمي فهمند، و نمي شود هم به شان بفهمانيم...«.2
بايد دانست که انسان با احساس و عاطفه زندگي مي کند 
و اين نعمت الهي در کنار عقل و خرد موجب رشد و کمال 

وی و رسيدن به سعادت می شود.
عامل  که  است  حرکت آفرين  شناخت،  وقتی  »پس 
وجود  به  ما  در  باشد،  عواطف  و  انگيزه ها  همان  که  ديگر 
اساسی  نقش  البته  و  شود.  برانگيخته  ما  احساسات  و  آيد 
را چيزهايی ايفا می کنند که تأثير مستقيمی بر احساسات و 

عواطف، داشته باشند.«۳
ما  زمان  »در  است:  دو  اين  تلفيق  صحنه ی  عاشورا  و 
نمايشگاه صنايع درست می کنند  معمول است که کشورها 
درست  دنيا  کشورهای  همه ی  از  جهانی  نمايشگاه  گاهی   و 
می کنند... منظور از اين نمايشگاه ها نشان دادن محصولات 
انسان  عظمت فكر و  فكری و عملی بشر است. در آن جا 
رامی فهمد. در آن جا همه  بشر  مقدار هنرنمايی  و  فعاليت 
چيز را می آورند؛ از سوزن تا يك نمونه کارخانه های عظيم. 
نمايشگاه؛  يك  به  کرد  تشبيه  می توان   را  کربلا  صحنه ی 
و  معنويت  نمايشگاه   بلكه  وصنعت،  علم  نمايشگاه  نه  ولی 

معرفت.«۴
هم در خود حادثه و هم در ادامه و استمرار حادثه، عاطفه 
شد  باعث  که  است  کرده  ايجاد  تعيين کننده ای  نقش  يك 
با جريان های  بين جريان عاشورايی و جريان شيعی  مرزی 
لذا  است؛  عظيمی  قدرت  عاطفه،  قدرت  شود...  پيدا  ديگر 
ما را امر می کنند به گريستن، گرياندن و حادثه را تشريح 
کردن... در فضای عاطفی و در فضای عشق و محبت است 
اين  از  را فهميد، که در خارج  از حقايق  که می توان خيلی 

فضاها نمی توان فهميد.5  
مقصود  نيست...  کردن  گريه  فقط  جا  اين  در  مسئله 
تعليمی  به صورت يك مكتب  اين است که داستان  کربلا 
حسين  امام  عزاداري  زيرا  بماند.  زنده  هميشه  تربيتی  و 
-عليه السلام- آثار و کارکردهای بسيار مهمي هم از جنبه ی 

فردي و هم از جنبه ی اجتماعي و سياسي دارد.
مهم  بسيار  مسئله ی  يك  عاشورا  داشتن  نگه  »زنده 
سياسی-عبادی است. عزاداری کردن برای شهيدی که همه 
چيز را در راه اسلام داد، يك مسئله ی سياسی است؛ يك 

مسئله ای است که در پيش برد انقلاب اثر بسزا دارد....«6
»قدرت هاي بزرگ از اين سازماني که بدون اين که دست 
کند، خودبه خود  مجتمع  را  که آن ها  باشد  کار  در  واحدي 
کشور  کشور،  يك  سراسر  در  جوشانده اند  هم  به  را  ملت 
پهناور، در ايام عاشورا و در دو ماه محرم و صفر و در ماه 
مبارك، اين مجالس است که مردم را دور هم جمع کرده 
بكند  خدمتي  اسلام  براي  بخواهد  مطلبي  يك  اگر  و  است 
به  کشور  سرتاسر  بگويد،  را  مطلبي  که  بخواهد  شخصي  و 
ائمه ی جمعه و جماعت  واسطه همين گويندگان و خطبا و 
يك دفعه منتشر مي شود و اجتماع مردم در تحت اين بيرق 
الهي، اين بيرق حسيني، اسباب اين مي شود که سازمان داده 

شده باشد.«7
امر  بزرگ ترين  جماران   پير  گفته ی  به  هماهنگی  اين 
به  بودن  صحنه  در  و  وحدت  اين  است.  دنيا  در  سياسی 
مساجد  همين  ماست.  پيروزی  عامل  سيدالشهدا،  واسطه ی 
زياد، در ميان  تبليغات و زحمت  بدون  و روضه هاست که 
اقشار مختلف هماهنگی  ايجاد کرده  و مملكت و اسلام را تا 

کنون حفظ کرده است.
وقتی که مجموعه ی جنبه هاي سياسي و اجتماعي و روزآمد 
نهضت کربلا با مراسم پرشور عزاداري پيوند بخورد، آن گاه 
قوانين جامع  و  اصول دين  با  مطابق  و  پيش رفته  جامعه اي 
اسلامي خواهيم داشت و افراد جامعه براي فداکاري در راه 
دين و صيانت از مكتب حسين )ع( مهيا مي شوند و و حرکت 

آغاز می شود...
پی نوشت ها: 

و  »کهگيلويه  استان  روحانيون  جمع  در  خامنه ای  امام  بيانات   .۱
بويراحمد« در آستانه ی ماه محرّم 7۳/۳/۱7

2. صحيفه ی امام، جلد دهـم، صفحه ی ۱20.
کربلا،  آسمان  از  ديگر  آذرخشی  يزدی،  مصباح  محمدتقی  استاد   .۳

انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(.
۴. حماسه ی حسينی۳. استاد شهيد مطهری. صفحه ی 72.

5. بيانات امام خامنه ای در ديدار روحانيان و مبلغان در آستانه ی ماه 
محرم 8۴/۱۱/5

6. صحيفه ی امام، جلد  ۱۳، صفحه ی ۳27.

7. صحيفه ی امام، جلد ۱6، صفحه ی 209.

حصار اشک...
كبری باقری

اين همان چشمه ی جوشانی که از ظهرِ روزِ عاشورا شروع شد؛ از همان وقتی که زينب کبری)س( -طبق نقلی که شده 
است- بالای »تل زينبيه« رفت و خطاب به پيغمبر عرض کرد: »يا محمداه، صلی عليك مليك السّماء هذا حسينك 
مرمّل بالدّماء، مقطع الاعضاء، مصلوب العامة و الرّداء.« او خواندنِ روضه ی امام حسين -عليه السّلام- را شروع کرد و 
ماجرا را با صدای بلند گفت؛ ماجرايی که می خواستند مكتوم بماند. خواهر بزرگوار امام، چه در کربلا، چه در کوفه و 
چه در شام و مدينه، با صدای بلند به بيان حادثه ی عاشورا پرداخت. اين چشمه، از همان روز شروع به جوشيدن کرد 

و تا امروز، هم چنان جوشان است...۱

موقع روضه خونی که می شد، سفارشش یه 

روضه بود. روضه ی علمدار کربلا. خیلی 

عاشق حضرت ابوالفضل -علیه السلام- بود. 

بعدش هم او ن قدر گریه می کرد که 

نزدیک بود از حال بره. این یک بیت شده 

بود تموم آرزو و خواسته اش:

دوست دارم دستم افتد تا مگر دستم 

بگیری

لحظه ای پیشم نشینی تا سپندآسا بمیرم

آرزوش برآورده شد هم دستش قطع شد 

هم...

شهید علی محمد طاهری، از فرماندهان لشکر 

7 ولی عصر -عجل الله فرجه- خوزستان

و تعاونوا علی البرّ و التقوی و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان 
و اتقّوا الله إنّ الله شديد العقاب۱ 

خودكفا نبودن انسان در دو بعُد مادی و معنوی
پيش از آن که وارد بحث شوم، برای روشن شدن مصبّ 
بحث اين را عرض می کنم که انسان دارای دو بعُد است: 
هيچ  مسئله  اين  در  معنوی؛  بعُد  يك  و  مادی  بعُد  يك 
اين طور است که  بعُد مادی اش  انسان در  شبهه ای نيست. 
به تنهايی نمی تواند امور معيشتی اش را اداره کند و به تعبير 
بعُد معنوی هم  ساده احتياج به همكاری ديگران دارد. در 
اين بحث مطرح است. يعنی انسان در سير معنوی اش نيز 
احتياج به دستگيری و همكاری دارد و به تنهايی نمی تواند 
بعُد  در  چه  انسان  ديگر،  تعبير  به  کند.  اداره  را  خودش 

مادی اش و چه در بعُد معنوی اش خودکفا نيست.
خوب، چون انسان خودکفا نيست و نمی تواند خودش را 
به تنهايی اداره کند احتياج به »اعانه« دارد؛ هم در زندگی 
بعُد  در  هم  و  دارد  ديگری  کمك  به  احتياج  مادی اش 
اعانه و تعاون  نيازمند ديگری است و مسئله ی  معنوی اش 

اين جا مطرح می شود.
آیا هر تعاونی پسندیده است؟

هر  الهی  مكتب  ديدگاه  از  آيا  که  ديد  بايد  جا  اين  در 
تعاونی و هر اعانه و کمك و مساعدتی چه در بعُد مادی و 
معيشتی و زندگی دنيايی اش و چه در بعُد معنوی اش امضاء 
کسی  که  کنيد  فرض  مثلًا  خير؛  يا  است  پسنديده  و  شده 
وضع زندگی مادی اش لنَگ است و ما می خواهيم به او کمك 
کنيم؛ آيا جايز است که نعوذبالله برويم سرقت کنيم و به او 
بدهيم؟ مانند کسی که نان ها را می دزديد و به فقرا می داد و 
وقتی امام صادق)ع( به او اشكال کردند، گفت معلوم می شود 
که شما آيات قرآن سرتان نمی شود -نعوذ بالله. چون قرآن 
جاء  من  و  أمثالها  عشر  فله  بالحسنة  جاء  »من  است  گفته 

بالسيئة فلا يجزی إلا مثلها«؛2 من يك دزدی کردم و يك 
بين  از  پاداش  دَه  از  پاداش  يك  پس  دادم.  انجام  حسنه 
باقی می ماند. معلوم می شود که  پاداش ديگر  نهُ  و  می رود 

شما چهار عمل اصلی هم سرتان نمی شود -نعوذ بالله.
مكتب  ديدگاه  از  آيا  که  می شود  مطرح  سؤال  اين  پس 
الهی، تعاون به هر شكل که باشد پسنديده است يا خير؟ آن 
چه در آيه ی تعاون هدف گيری شده، اين است که تعاون به 

هر شكلش پسنديده نيست و قانون مندی دارد.
يكی از خصوصيات آيه ی تعاون اين است که در آن هم 
جنبه ی اثباتی هست و هم جنبه ی نفيی. مثلًا می رويد پيش 
طبيب و او به شما می گويد فلان چيز را نخور، اين بد است، 
آن بد است، اين بد است... پس چه چيزی خوب است!؟ 
يك دستور وقتی کامل است که در آن هم جنبه ی اثباتی 
و هم جنبه ی نفيی، هر دو باشد. انسان در دنيا زندگی اش و 
زنده بودنش بر محور اعانه است و اگر دستور اعانه بخواهد 
کامل باشد، بايد روشن کند که چه چيزهايی را کمك کنم و 

چه چيزهايی را کمك نكنم.
معنای تعاون

به  تعاون  چه؟  يعنی  »تعاون«  که  است  اين  اوّل  بحث 
آيه روی آن  نفی در  و  اثبات  کلمه است که  اوّلين  عنوان 

آمده است. در باب تعاون دو تصوير می کنيم؛
تصویر اوّل تعاون

تصوير اوّل اين است که تعاون به اين معنا باشد که دو نفر 
با هم يك کار را انجام دهند. مثلًا يك سنگی ثقيل و سنگين 
است و او به تنهايی نمی تواند بلند کند و من هم نمی توانم به 
تنهايی بلند کنم، يك سرش را او بلند می کند و يك سرش 
را من و با هم بلند می کنيم. اين بلند کردن سنگ از روی 
زمين، يك کار است؛ اين يك کار را ما دو نفر با هم انجام 
داديم. بعضی که دقتّ نظر کامل نداشته اند تعاون را اين طور 

حاجی عاشق محرم و سینه زنی بود. 

مخصوصاً که اسم لشکرمان هم امام 

حسین -علیه السلام- بود. ایام محرم، 

سینه زنی بچه های لشکر شور و حال 

دیگه ای داشت. 

بعضی وقتا که توی سنگر جمع بودیم، 

حاجی رو می دیدی که با بازوی قطع 

شده ی دستش سینه زنی می کرد.

شهید حسین خرازی، فرمانده لشکر 14 امام 

حسین -علیه السلام-

تعاون در نهضت حسینی
علیرضا عزیزگل

مجتبی  آيت الله  صحبت های  از  که  است  حيف  روزها  اين 
استفاده  کرده اند،  قبل  سال های  محرم  ايام  در  که  تهرانی 
نكنيم. به همين خاطر اين شماره بخش هايی از سخنان ايشان 
به  را آورديم،  يعنی سال ۱۳80 شمسی  در محرم ۱۴22، 
اميد آن که در شماره های آينده هم بخش های ديگری از 
صحبت هايشان را همين جا ادامه دهيم. آيت الله تهرانی از 
سال ۱۳80 در بيانات ايام دهه  ی اول محرم و دهه  ی آخر 
انقلاب  و  قيام  از  گوناگونی  ابعاد  تشريح  به  ماه صفر خود، 
-از  آن ها  از  تعدادی  که  پرداخته  اند  سيدالشهدا  حضرت 
جمله همين بحث تعاون- در مجموعه ای با عنوان »سلوك 
اين صحبت ها در سايت  عاشورايی« گردآوری شده است. 
ايشان هم هست. شما می توانيد  اين بخش را به جای اخلاق 

الاهی حساب کنيد!



در بررسی حرکت امام حسين -عليه السلام- نكته ای که 
بايد همواره به آن توجه داشت اين است که حرکت اباعبدلله 
حرکتی است با چندين هدف و چندين برنامه که هر کدام از 
اين برنامه ها جهت تكميل برنامه های بالاتر هستند و منظر 
جامع، آن منظری است که همه ی اين ها را با هم ببيند و در 

کنار هم به بررسی اين واقعه ی عظيم بپردازد.

ثارالله  برنامه ی  ايشان،  برنامه های  مهم ترين  از  يكی 
به  ابتدا  از  بشر  ابناء  به کل  اگر  است.  )برنامه ی شهادت( 
صورت يك فرد واحد نگريسته شود و سير تربيتی اين فرد 
مواجه  تاريخ  از  زيادی  بسيار  مقاطع  در  نماييم،  بررسی  را 
و سرکشی اش،  طغيان  دليل  به  فرد  اين  که  اين  با  هستيم 
بسيار از هدف خود دور شده است و اعمال ناشايست بشر 
باعث حجابی در رسيدنش به آينده ی خدايی شده اند و در 
کنار اين موضوع، برای برطرف کردن اين حجاب ها افرادی 
از اين پيكره ی کلی بايستی با ايثار خون خود راهی را برای 
و  رذيلانه ترين  بگذارند.  باز  الهی  آينده ی  آن  به  رسيدن 
بدترين اين اعمال بعد از رحلت رسول الله انجام شد و به تبع 
آن بايستی به اندازه ی رذالت آن عمل از آن طرف حرکتی 
باز گذاشتن مسير  الهی برای زدودن آن حجاب سنگين و 
انجام می شد. لذا بهترين افراد بشر و معلمان و مربيان بشر 
انجام دادند. در سال سوم هجری  را  اين کار  ايثار خود  با 
که  می رسد  وحی  -صلوات الله عليه-  رسول الله  ما  سيد  به 
ادامه  تا مهدی -عجل الله فرجه-  امامت  اگر می خواهيد که 
پيدا کند، بايستی فرزندی به دنيا بيايد که شهيد شود؛ لذا 
اميرالمؤمنين و حضرت زهرا به همين دليل راضی به تولد 
چنين فرزندی شدند که در کربلا به آن وضعيت به شهادت 

برسد.۱  

پس از رحلت پيامبر دو نفر دو ديوار قطور ساختند، دو 
ثارالله )اميرالمؤمنين و اباعبدلله( هم بايد آن دو ديوار قطور 

را برمی داشتند؛ الَسّلامُ عَليَكَْ يا ثارَ اللهِ وَ ابنَْ ثارِه.

و  شهادت«  سوی  »به  عنوانِ  دو  تحت  برنامه ای  با  ما 
»ثارالله« مواجه هستيم که به تبع هر يك از اين دو عنوان 
می توان برداشتی را ارائه نمود. در مورد برنامه ی ثارالله در 
بالا صحبت شد. برنامه ی به سوی شهادت را در واقع بايد 
ديگر  عبارت  به  و  دانست  ثارالله  برنامه ی  زيرمجموعه ی 
برنامه ی ثارالله کلی تر است. اگر انسان به اين ماجرا اين گونه 
بنگرد که اباعبدلله صرفاً به خاطر شهيد شدن عازم کربلا 
گرديدند، اين گونه نگرش، آن ثمره ی شايسته را ندارد و به 
اين واقعه ی عظيم، موقعيت همه زمانی و همه مكانی نمی دهد؛ 

کل يوم عاشورا و کل ارض کربلا.

»برنامه ی ثارالله« از ازل )مدت ها قبل از خلقت آسمان   ها 
و زمين يعني از زماني که براي اولين بار قلم بر لوح چيزي 
القلم علي  به  اول ما جري  امام جواد -عليه السلام:  نوشت. 

اللوح قتل الحسين؛ کتاب البكاء 227( شروع شده بود.

حسين  امام  برای  کربلا  در  رسولان  و  انبيا  از  بسياری 
حسين  امام  شده اند.  تربيت  و  تعليم  آن  در  و  گريسته اند 
نيز در منازل بسياری در  از مدينه  ابتدای حرکت خود  از 
خواست  که  اين  اساس  بر  و  کرده اند  صحبت  رابطه  اين 
ايشان  و خواست  است  بوده  ايشان  برای شهيد شدن  خدا 

هم منطبق بر خواست خداست، به سمت شهادت حرکت 
کردند. اين مطلب را می توان در جای جای کلام امام و در 
عنوان  به  نمود.  مشاهده  ايشان   حرکت  مسير  ماجراهای 
مثال کلام رسول الله در ابتدای اين مسير و خطاب به امام 

قدَْ شاءَ   َ اللهَّ فإَِنَّ  اخُْرُجْ  حُسَينُ،  »يا  که می فرمايد: 
 ،۴۴ جلد  بحارالانوار،   ( قتَيلًا«  يرَاكَ  أن 

برای  نمونه ای   )۳6۴ صفحه ی 
اثبات اين موضوع است.

چون  حسين  امام 
مكه  از  خواست 

عراق  رهسپار 
سخن  به  گردد، 
فرمود:  و  ايستاد 
وَ  لله  »الَحَْمْدُ 
وَ  الله  شاءَ  ما 
باِلله  الِاّ  قوُّة  لا 
الله  صَلیّ  و 
رَسُولهِ؛...   عَلی 
باشيد  آگاه 
از  يك  هر  که 

حاضر  که  شما 
ما  راه  در  است 

خويش  خون  از 
جانش  و  بگذرد 

و  شهادت  راه  در  را 
کند،  نثار  پروردگار  لقای 

آماده حرکت با ما باشد که 
کرد،  خواهم  حرکت  صبح  من 

ان شاءالله.«2 

حجت  حضرت  ظهور  تا  ثارالله  برنامه ی 
اگر  داشت.  خواهد  ادامه  -عجل الله فرجه- 
احاديث  طبق  نمی شد،  جاری  خون  اين 
بسياری امر امامت بايد منقطع می گرديد.۳  
و  روزنه  ايجاد  خاطر  به  ثارالله  برنامه ی 
سپس گسترش آن در ديوار عظيم و سنگي 
غيبت، تا زمان ظهور امتداد دارد و با خون 
ايشان،  امام حسين و تبعات جوششِ خون 

راه ظهور باز مي   شود.

از  نهی  و  به معروف  امر  و  امت  اصلاح 
منكر که به فرموده ی رهبر معظم انقلاب از 

ثمرات اين حرکت است را می توان زيرمجموعه ی اين برنامه 
دانست. رهبر معظم انقلاب در اين ارتباط می فرمايند: »اوّلين 
عبرتی که در قضيه ی عاشورا ما را به خود متوجّه می کند، 
اين است که ببينيم چه شد که پنجاه سال بعد از درگذشت 
اسلامی  جامعه ی  -صلوات الله وسلامه عليه،  پيغمبر 
امام  مثل  کسی  که  رسيد  حدّی  آن  به 
ناچار  -عليه السلام-  حسين 
جامعه ی  نجات  برای  شد 
اسلامی، چنين فداکاری ای 
فداکاری  اين  بكند؟ 
حسين بن علی 
-عليه السلام- يك 
وقت بعد از هزار 
صدر  از  سال 
است،  اسلام 
در  وقت  يك 
کشورها  قلب 
ملت های  و 
و  مخالف 
معاند با اسلام 
اين يك  است، 
است؛  حرفی 
حسين بن علی  اما 
در  -عليه السلام- 
در  مرکزاسلام، 
مرکز   - مكه  و  مدينه 
ديد  وضعيتی  نبوی-  وحی 
چاره ای  کرد  نگاه  چه  هر  که 
جز فداکاری نداشت؛ آن هم چنين 
فداکاری خونينِ با عظمتی! مگر چه وضعی 
بود که حسين بن علی -عليه السلام- احساس کرد که 
اسلام فقط با فداکاری او زنده خواهد ماند، 

والّا از دست رفته است؟!«۴  

جهان  در  پنجاه ساله  فاجعه ی  عمق  زيرا 
مبارزه ی  با  که  بود  اين  از  بيش تر  اسلام 
سياسي و اجتماعي حل شود و اصلاح گردد. 
مثلًا در روز عاشورا، هنگامي که امام حسين 
آن ها  کنند،  نصيحت  را  مردم  مي   خواهند 
دشنام  و  مي   زنند  سوت  و  مي   کنند  هِلهله 
»امر  اصلًا  ظاهر  به  ايشان  يعني  مي   دهند؛ 
نيستند.  پذير  منكر«  از  نهي  و  معروف  به 

اما بسياري از همين مردم، پس از ريختن خون امام حسين، 
توَّاب  و  لعنت کرده  بر خود  و  بيدار شده  غفلت  از خواب 
مي   شوند و درصدد اصلاح و انتقام برمي   آيند؛ يعني اين خون 
امام حسين بود که در آن ها و در نسل   هاي بعد و تمام مردم 
آزاده ی جهان تأثير کرد و در آن ها صفت امر به معروف 
و نهي از منكر را ايجاد نمود. امام حسين با نثار خون شان، 
دست بسياري از مردم را گرفته و از سقوط نجات دادند. 
اگر »برنامه ی ثارالله« نبود، چه بسا ايران، اموي باقي مي   ماند؛ 
ابتدا عزادار حسين و به  ايران  از ثارالله،  با تأثير شديد  اما 
از چشمه ی  پرُنور حسين  تدريج شيعه ی حسين شد. خونِ 
او در ما  ارواح ما را فرا گرفت. خون  نمود،  عاشورا فوران 
سوي  به  حرکت  و  عزم  و  غيرت  و  بودن  زنده  به  تبديل 
مهدي، و نور او تبديل به معرفت و تشيّع اهل   بيت شد. لذا 
بايد گفت: ماييم اصلاح شدگان حسيني. ماييم بيدارشدگان 
انتظار  در  ماييم  حسين.  رهروان  ماييم  حسين.  دست  به 

فرزند حسين. يا لثَاراتِ الحُْسَين.

پی نوشت ها:

صفحه ی   :۱ الكافي  از  روايتی  به  اندازيم  می  نگاهی   .۱
۳86، روايت ۴، ذيل آيه ی ۱5 سوره ی احقاف:

از امام صادق ذيل آيه ی مزبور: »جبرئيل بر محمد )ص( 
نازل شد و گفت: ای محمد! خداوند تو را به فرزندی بشارت 
بعد  تو  امت  و  می شود  متولد  )س(  فاطمه  از  که  می دهد 
از تو او را می کشند. پس رسول الله گفت: ای جبرئيل! بر 
که  فرزندی  چنين  به  نيازی  من  برسان،  سلام  پروردگارم 
او را می کشند،  از من  بعد  امتم  و  فاطمه متولد می شود  از 
ندارم. جبرئيل )ع( به آسمان عروج کرد. دوباره هبوط کرد 
و مثل آن را گفت و رسول الله هم همان پاسخ را داد. دوباره 
جبرئيل عروج کرد و سپس هبوط کرد و گفت: ای محمد! 
پروردگارت بر تو سلام رساند و تو را بشارت داد بر اين که 
در ذريه ی تو امامت و وصايت را قرار داده است. رسول الله 

فرمودند: راضی شدم.« 

2. موسوعة  الكلمات الامام الحسين)ع(، صفحه ی ۳97.

۳. بخش هايي از دعای روز سوم شعبان، روز ولادت امام 
حسين )ع(:

خدايا! از تو می خواهم به حق مولود اين روز، آن مولودی 
که  اين  از  پيش  بود،  داده شده  شهادت  وعده ی  او  به  که 
و  آسمان ها  آيد،  دنيا  به  و  شود  بلند  دنيا  اين  در  بانگش 
هر که در آن ها است و زمين و هر که  برَ آن است برايش 
گريستند، پيش از آن که قدم در اين جهان گذارد. کشته ی 
اشك و آه و آقا و سيد بشر و آن کس که در روز رجعت 
به ياری مدد شده و آن که در عوض کشته شدنش ائمه ی 
او  تربت  در  شفا  و  اويند  نسل  از  -عليهم السلام-  طاهرين 
اوصيای  و  او  با  همراه  رجعتش  زمان  در  سعادت  و  است 
عترت اوست، پس از حضرت قائم  و پس از دوران غيبتش، 
تا اين که انتقام گيرند و خون ها را باز گيرند و خدای جبار 
را خوشنود سازند و بهترين ياران دين خدا باشند. درود خدا 

بر ايشان در هر زمان ودر هر شب و روز...

۴. سخنرانی 22 تير ۱۳7۱ رهبر معظم انقلاب.

ثــــــارالله و برنامه ی شهــــادت
محمدعلی اورعی

اگر انسان به این ماجرا این 
گونه بنگرد كه اباعبدلله صرفاً 

به خاطر شهید شدن عازم كربلا 
گردیدند، این گونه نگرش، آن 

ثمره ی شایسته را ندارد و به این 
واقعه ی عظیم، موقعیت همه زمانی 

و همه مكانی نمی دهد؛ كل یوم 
عاشورا و كل ارض كربلا.

چهار سال مریض بود. کلی دوا و دکتر 

کردیم. فایده نداشت. آخرین بار بردیمش 

پیش بهترین متخصص اطفال توی 

اصفهان. معاینه اش کرد و گفت: »کبدش 

از کار افتاده. شاید تا فردا صبح زنده 

نمونه!« پدرش سفره ی حضرت اباالفضل 

-علیه السلام- نذر کرد. آقا شفایش داد.

دفعه ی آخری که رفت جبهه، ازش پرسیدم 

کی برمی گردی؟ جواب داد: »هر وقت که 

راه کربلا باز شد.« توی عملیات والفجر 

1 شده بود مسئول دسته ی دوم گروهان 

حضرت اباالفضل. وقتی شهید شد شانزده 

سالش تمام شده بود، شانزده سال بعد هم 

برگشت. درست شب تاسوعا. وقتی برگشت 

اولین کاروان زائرای ایرانی رفت کربلا. راه 

کربلا باز شده بود...

شهید علیرضا کریمی، مسئول دسته ی دوم 

گروهان حضرت اباالفضل -علیه السلام-

تانک  عراقی آتش گرفت یه سرباز خودش 

رو از تانک پرت کرد بیرون. گیج گیج 

بود. چپ و راستش را نگاه کرد. سر جاش 

ایستاد. قمقمه اش رو برداشت. شروع کرد 

به آب خوردن. یکی از بچه ها نشانه رفت 

طرفش. علی اکبر زد زیر اسلحه اش و گفت: 

»چی کار می کنی؟ مگه نمی بینی داره آب 

می خوره؟« نگذاشت بزندش. بعدش هم 

گفت: »شما مثل امام حسین -علیه السلام- 

باشید، نه مثل دشمنای امام حسین.«

شهید علی اکبر محمدحسینی، از فرماندهان 

تیپ 41 ثارالله


